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حاج قاسم، الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقلاب اسلامی 
شهادت هنر مردان خداست تا بر اساس آن در مسیری جدید برای یاری دین خدا قدم بگذارند. در حقیقت می توان گفت شهید آن جایی به مقام شهادت نایل می شود که دیگر با زنده بودنش امکان یاری دین خدا و نظام الله را ندارد و این بار میخواهد با شهادتش دین خدا را یاری نماید.
در این بین شهادت افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی در عصر جدید انقلاب اسلامی باید مورد بررسی قرار بگیرد و در کنار تمامی درس های ارزنده از شهادت سردار سرافراز اسلام، به جایگاه او در جهت حرکت انقلاب اسلامی پرداخت و این مورد را تبیین نمود که او چگونه به این مقام اعلی دست یافته است. 
برای بررسی این موضوع باید به مبنای حرکت قاسم سلیمانی پرداخت و این مبنا چیزی نیست، جز انقلاب اسلامی و جهت حرکت آن. 
هنگامی که به دنبال فهم انقلاب اسلامی و جهت حرکت آن بر اساس بیانات امامین انقلاب اسلامی می پردازیم، موضوعات متعدد و قابل توجهی را مشاهده می نماییم. این موضوعات در دو دسته اصلی و فرعی قرار می گیرند. 
یکی از موضوعات اصلی بر اساس بیانات امامین انقلاب اسلامی موضوع «پیشروندگی و پیشبرندگی» ذاتی انقلاب اسلامی است. 
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای پیرامون این موضوع اینگونه بیان می دارند که : 
انقلاب در ذات خود یک حرکت پیشرونده است، آن هم پیشرفت پرشتاب. به کجا؟ به سمت هدفهای ترسیم شده. هدفها عوض نمیشوند. این اصول و ارزشهائی که بر روی آن بایستی ایستادگی کرد و برای آن جان داد، اصول و ارزشهائی هستند که در اهداف، مشخص شده‌اند. هدف نهائی، تعالی و تکامل و قرب الهی است. هدف پائین‌تر از آن، انسان‌سازی است؛ هدف پائین‌تر از آن، ایجاد جامعه‌ی اسلامی است با همه‌ی مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد. اینها اهداف هستند. این اهداف عوض‌شدنی نیستند؛ یعنی ما نمیتوانیم بیائیم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگوئیم خیلی خب، یک روز میخواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا میگوئیم عدالت که نمیشود، یک نیمه‌عدالتی برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است. توحید، استقرار شریعت اسلامی به طور کامل، اینها اهداف است، اینها تغییرپذیر نیست. لیکن در جهت حرکت به سمت این اهداف، سرعتها قابل کم و زیاد شدن است، شیوه‌ها قابل تغییر یافتن است، تدابیر ممکن است جورواجور باشد. در این جهت، انقلاب پیشرونده و پیش‌برنده است».

بر اساس این بیان می توان گفت انقلاب اسلامی دارای ویژگی پیشروندگی و پیشبرندگی ذاتی است و همانطور که رهبر انقلاب می فرمایند، وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم «حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی انقلاب اسلامی است. 
هنگامی که دقیق تر به بیانات رهبر معظم انقلاب توجه می نماییم، متوجه می شویم که ایشان موضوع پیشروندگی و پیشبرندگی را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و متعقد هستند که اگر از حرکت پیشرونده که به معنای ساخت درونی است غفلت شود، حرکت پیشبرنده اتفاق نمی افتد. لازمه پیشبرندگی در انقلاب اسلامی پیشروندگی است که ایشان پیرامون این موضوع می فرمایند: 
دو حرکت در سپاه باید انجام بگیرد: یک حرکت، حرکت درونی سپاه است؛ در درون خود، یعنی خود را تکامل ببخشد. یک حرکت، حرکت به معنای یک جزء پیش‌برنده‌ی مجموعه‌ی کل نظام و انقلاب است، یعنی تأثیرگذاری در بیرون. این دو تا حرکت به موازات هم باید پیش برود. اگر ما از آن حرکت اول غافل بودیم، در درون مجموعه‌ی سپاه و خانواده‌ی سپاه آن حرکت پیشرونده و ترقی بخش و تعالی بخش را انجام ندادیم، حرکت دوم، یعنی تأثیر سپاه در پیشبرد مجموعه‌ی انقلاب، ناکام خواهد ماند. دست و پائی هم اگر بزند، دست و پای غلطی خواهد بود؛ چون:
ذات نایافته از هستی بخش                                                        کی تواند که شود هستی بخش" 
بر اساس بیانات اینگونه ایشان می توان نتیجه گرفت که حرکت درونی که همان حرکت پیشرونده است، لازمه حرکت بیرونی یعنی همان حرکت پیشبرنده است و اگر سپاه از حرکت درونی خود غافل شود نمی تواند حرکت بیرونی و نقش پیشبرندگی خود را ایفا نماید تا آنجا که ایشان در ادامه بیانات خود به تشریح بیشتر حرکت درونی پرداخته و آن را دارای دو بعد معنوی و مادی می دانند وقتی که می فرمایند: 
"این حرکت درونی یک بعد مادی و یک بعد معنوی دارد. بعد معنوی همین پرداختن به ارزشها به معنای حقیقی کلمه، یعنی مشخص کردن شاخصهای ارزشی پاسداری و عرضه کردن خود و دیگران بر این شاخصها به قصد پیشرفت، به قصد صیرورت صحیح و کامل به سمت آن هدفها است. این بعد معنویاش است، بعد مادیاش هم همین کارهای خوبی است که در سپاه دارد انجام میگیرد؛ بعد تشکیلات، بعد علمی و تحقیقاتی، بعد ساخت و ساز و تولید، بعد آموزشهای نظامی و نظامیگری و از این قبیل. اینها همه باید در کنار هم انجام بگیرد. یک مجموعه‌ی زنده‌ی پرنشاطِ همیشه‌جوان که فرسودگی و پیری در آن راه ندارد، آن وقت از سپاه به وجود خواهد آمد که خوشبختانه امروز زمینه‌هایش آماده است، زیرساختهایش آماده است، تجربیاتش موجود است، انگیزه‌هایش بحمدالله هست. این میشود حرکت درونی."
همچنین ایشان پس از تبیین حرکت درونی و ابعاد آن که در حقیقت تبیین موضوع پیشروندگی است، نحوه پیشبرندگی سپاه را به گونه ای جالب مطرح می کنند آنجا که می فرمایند: 
" بعد نوبت به تأثیر این حرکت در حرکت مجموعه‌ی انقلاب میرسد. این هم به خودی خود حاصل خواهد شد. وقتی یک مجموعه‌ی زنده، پرنشاط، باطراوت، پیشرونده، بشدت پایبند به مبانی و اصول و ارزشها در نظام وجود دارد و دارد حرکت میکند و زنده است و همه جا را میبیند و آگاهی دارد و بصیرت دارد و تأثیر میگذارد، این قهراً در پیشبرد مجموعه اثر تعیین کننده خواهد داشت ـ البته این مخصوص سپاه هم نیست؛ من این حرف را عیناً برای حوزه‌های علمیه هم میگویم، برای نهادهای دولتی هم میگویم، منتها اندازه‌ها و وزن اینها با هم یکسان نیست؛ هر کدام جایگاهی دارند، وزنی دارند. حالا فعلاً درباره‌ی سپاه صحبت میکنیم ـ و ما به این حرکت سازنده و پیشرونده و متکامل احتیاج مبرم داریم. یعنی اسلام، امروز نیازمند به این حرکت است" 
از مجموع این بیانات بر می اید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد پیشرونده و پیشبرنده انقلاب اسلامی است و پاسداران عناصر پیشرونده و پیشبرنده انقلاب اسلامی هستند و باید مجددا بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب بیان کرد که دشمن نمی خواهد انقلاب اسلامی حرکت ذاتی پیشرونده و پیشبرنده خود را انجام دهد؛ آنجا که می فرمایند: 
"حرکت نظام جمهوری اسلامی اثر خودش را در دنیا بخشیده است، تأثیرات عمیقی گذاشته است، قدرتهای استکباری و شیطانی را تضعیف کرده است، راه‌های تازه‌ای در مقابل ملتها باز کرده است. یک فصل تازه‌ای در دنیا شروع شده است، یعنی هرچه انسان نگاه میکند، دیگر نظیری برای آن نیست. ... یعنی واقعاً تاریخ منطقه و به تبع آن تاریخ دنیا ورق خورده است؛ یک فصل جدیدی آغاز شده. ما اینجا چه کاره‌ایم؟ من هیچ نمیخواهم ادعا کنم و بگویم انقلاب اسلامی همه‌کاره بود ـ حالا بعضی هم حساسند از این‌که گفته بشود منشأ این انقلابها، انقلاب اسلامی است ـ نه، اصلاً چنین ادعائی هم نمیکنیم، لازم هم نیست چنین ادعائی بکنیم؛ اما مسئله این است که امروز همان حرکتی که ما ملت ایران سی سال قبل، سی و دو سال قبل شروع کردیم، عیناً همان حرکت را با یک تفاوتهای منطقه‌ای و بومی و جغرافیائی و تاریخی، در دنیای اسلام در چندین کشور داریم مشاهده میکنیم. و من عرض کردم موج بعدی این کار در مناطق خیلی دوردست‌تر هم وجود دارد و چنین چیزی پیش خواهد آمد، که این برای ما تشویق‌آمیز است، این برای ما مبشّر است، مژده‌بخش است؛ نشان میدهد که ما امیدمان به آینده باید بیشتر باشد.البته دشمن با همه‌ی توان روی همین نقطه دارد کار میکند. نمیخواهد این الگو جلوی چشم ملتهای مسلمان گرفته بشود، بگویند ببینید ایران به کجا رسید. اما چه بخواهند، چه نخواهند؛ بپسندند، یا نپسندند، این اتفاق افتاده است."
طبق بیانات رهبری عزیز دشمن با الگو شدن انقلاب اسلامی که توانسته با ساخت درونی خود حرکت پیشرونده ای ایجاد نماید و بر اساس اصل پیشروندگی، پیشبرندگی خود را نیز در سطوح مختلف بین المللی رقم بزند، مشکل اساسی دارد و این موضوع را خط قرمز خود می داند و هنگامی که فردی خود ساخته که توانسته اصل پیشروندگی را رقم بزند و بر اساس این پیشروندگی ، موجبات پیشبرندگی انقلاب اسلامی را در منطقه بر اساس نظریه مقاومت ایجاد نماید، در مواجه با او قطعا راهی جز حذف او  و شهادتش پیدا نمی کند . 
حال سوال اساسی این است که «حاج قاسم سلیمانی» چگونه توانسته عنصری «پیشرونده و پیشبرنده» در انقلاب اسلامی بشود و با «پیشروندگی و پیشبرندگی» خود افتخارها بیافریند و در صدر شهدای مقاومت بدرخشد؟ 
برای پاسخ به این سوال باید به تبیین موضوع پیشروندگی و پیشبرندگی از منظر رهبر انقلاب بپردازیم. همانطور که بیان شد ایشان موضوع «پیشروندگی» را مقدم بر «پیشبرندگی» دانسته و اگر مجموع بیانات 28 گانه ایشان را از دهه 70 تا 90 مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که ایشان در یک نظام مفاهیم 12 گانه از «مبنای حرکت پیشرونده» تا «نسل پیشرونده» را مورد بحث قرار داده اند. 
یکی از مفاهیم اصلی در شبکه مفاهیم «پیشروندگی» مولفه «مصادیق پیشروندگی» است. رهبر معظم انقلاب مصادیق پیشروندگی را «امام» و «شهدا» معرفی کرده و در بیانی اینگونه از خداوند متعال مسئلت می نمایند که : 
"...پروردگارا! ارواح مطهره‌ی شهدای عزیزمان و روح مطهر امام (رضوان اللَّه علیه) را با اولیائشان محشور بفرما؛ ما را در راه آنها رونده و پیش‌رونده قرار بده؛ قلب مقدس ولیعصر را از ما راضی و خشنود بگردان...
" 
این بیان رهبر انقلاب نشان از آن است که حرکت بر اساس مکتب امام و شهدای این مکتب می تواند عناصر پیشرونده را تربیت نماید. 
حاج قاسم سلیمانی که از خرمشهر های دیروز تا خرمشهر های امروز را دیده است و در زیست شهادت گونه خود هموار غبطه کاظمی ها و باقری ها را می خورده است می تواند تبدیل به عنصری پیشرونده و پیشبرنده برای انقلاب اسلامی شود و موجبات حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی انقلاب اسلامی را رقم بزند.
حاج قاسم همان کسی است که حسن باقری را درک کرده و درباره او می گوید: 
"رشد دهنده همه ما حسن باقری بود. او بهشتی جنگ بود. او. باعث شد در جبهه بمانم". 
او زیست حسن باقری و مهدی باکری را که «معجزه انقلاب» هستند را دیده است و بارها با مسائل دوران طلایی 8 سال دفاع مقدس روبرو شده است تا بتواند در انتهای عملیات رمضان 5 پیشنهاد جنگیدن در هور  را مطرح نمایند و در والفجر 8 همچون ستاره ای در شبهای اروند بدرخشد. او گذشته با برکت دفاع مقدس را به خوبی درک کرده است و آن را به درستی شناخته است تا توانسته گامهای استوار را در دوران بعد از دفاع مقدس بردارد، چرا که رهبرش فرمود در بیانیه گام دوم فرمود: 
برای برداشتن گامهای استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت.
اگر بخواهم حاج قاسم سلیمانی و علت شهادتش را در خلاصه بیان کنم این گونه باید بنویسم: 
«حاج قاسم سلیمانی، عنصر پیشرونده و پیشبرنده انقلاب اسلامی است، دشمن با همین پیشروندگی و پیشبرندگی او مشکل دارند و از این کارهای او خسته شده است و چون راهی برای مقابله با او نمی یابد، عملیات ترور و حذف او را رقم می زند، زهی خیال باطل، چرا که همانطور که قاسم سلیمانی از خرمشهر های دیروز تا خرمشهر امروز، بر اساس مصادیق پیشروندگی یعنی «امام و شهدا» می زیسته است، ما نیز او را الگویی برای خود قرار داه ایم تا با زیستی شهدا گونه بر اساس مکتب امام، رسالت خود را همچنان «حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی» انقلاب اسلامی قرار دهیم و لذا باید بگوییم : قاسم زنده است ... همانطور که حسن باقری زنده است... و این جمله را بر سر در گام دوم انقلاب اسلامی منقش نماییم: 
حاج قاسم سلیمانی؛ الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقلاب اسلامی
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